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 د يکني ز شک مي رد که به همه چيگيم يمتفاوت و ناب چنان ذهن شما را به باز يبا زبان سرشار از نماد و استعاره  غرابالسورة

ا ي يکردگ‐ گم‐از خود يتواند نماد ين ميتراب است که ا يوب و گاهيا يونس گاهي ياست که نامش گاه يمرد يالغراب ماجرا سورة
شدن که حرف از گم ييوب و گاه در جايکه حرف از صبر و انتظار است نامش ا يي(و جالب آنجاست که گاه در جا انسان باشد يتيچندهو

بزرگ است   يع جنازهييک تشيف يامبر باشد) و در حال توصيوب پيونس و اي يبه زندگ ياتواند اشارهين ميشود که ايونس مياست نامش 
 !ستيو چ  يک يع جنازهييست تشيکه معلوم ن

 ار فکر شده و با مسما هستنديبس ييهادهد طعنهيکه م يعزا و دستورات يل شدن انجمن هماهنگيتشک

ن منظور  ي ن ازدحام سخت است بديد چون حفظ جانشان در اياورين ين است که: "فرزندانتان را به عزاداريش ايها کم و بهيک نمونه از توصي
تواند  ين به گمانم ميد" که ايدر قفس نگه دار يد و فرزندانتان را در تمام مدت عزاداريد بخريتوانيا شده که ميمه يبه تعداد کاف ييهاقفس
  ييدانند چه بلاي نه کردن! دانست که خودشان نميهز ينسل بعد از انقلاب در ازا يشدن دست و پا و سلب آزادبه انقلاب و بسته ياطعنه

 ديآيدارد سرشان م

در جهان   يتوأم با سخت يتواند استعاره از زندگيشود آن را درآورد! که مير در فرق سرش دارد که نه او را کُشته و نه ميک شمشين مرد يا
 ر قابل تحمل) باشد يرش و غير قابل پذي(هرچند غ ين سختيو خو گرفتن انسان با ا

تر  جذاب  يتيشود با رواين باعث ميشود که اي گرد خطاب معقل و عقلن يريزنش ش يندارد و مدام از سو ين مرد عقل درست و حسابيا
 ميروبرو باش

سته و يها زبا آن  يکه عمر يياز باورها و فتواها يگريد يهيانسان در صورت مواجهه با زاو يشدن باورهاختهيرهمگر رمان به دريبخش د
چگونه يوار و بدون هگر، برده ي د يز در جايبودن همان چو مقدس ييدر جا يزيبودن چپردازد؛ بد و شومياند ماش شدهيزندگ يشالوده

  يولايدن هيد يدر پشت سر که اجازه ييولايها به هن سنتيه اياجداد و پدرانمان بودن و تشب يد و روش زندگيد و بند عقاي مخالفت در ق
 دهدينم باشد يعمر و زندگ يتواند درجازدن و سکون و تباهيروبرو که م



 يغراب است، گاه يکلاغ است، گاه ياست که گاه يند کلاغيبيخواب م يک کلاغ است؛ راويت به دوش ي اما بخش اعظم روا
ارت  يع پرندگان در حال رفتن به سمت کوه قاف و زير عطار، با جميالطمرغ که به سان منطقيلاشخور) و در انتها س‐رخمه(کرکس

قت تلخ که به يالعمل پرندگان در مواجهه با حقم" و عکسييمرغ خود مايست و سين ي مرغيشنوند: "سيسر مبهاند که به ناگاه از شانهمرغ يس
ار يجهان را بس يص بودن در سبقت گرفتن به سمت قهقراي شود که حريگر ختم ميسر و سپس به لت و پار کردن همدبهکشتن شانه

 ر کرده استيهوشمندانه تصو

 يکاف  ياندازهکنيد که راحت و بهي. احساس مزنديزنگ م يپاتخت يدار رود: "ساعت شماطه يشو ين عبارات مواجه ميو در انتها با ا
 "...بزنيد يشود لبخندي خاطرتان رسيده که با وجود مبهم بودن باعث مبه ي. چيزهايايدخوابيده

از   يا به قول بنديد ي نيبيد مياست که دار يتان خوابيد که افکار، باورها، اتفاقات و در کل، تمام زندگيدارد فکر کن يکه شما را وا م يعبارات
 ت است؟ يز واقعيا همه چيد يهست يگريند و شما در خواب کس ديبيدارد شما را خواب م يکتاب کس

 زيچهمه  يپر از سؤال درباره  يد و ذهن يماني پاشد و در انتها شما ميز از هم ميچست و همه ين يالغراب قطعز در سوره يچ چيه

بَرَد؛  يران بالاتر ميات ايک سر و گردن از ادبين رمان را يکه ا يدلچسب و زبان يزبان  يهايشاعرانه و طناز يهاييگودهيسرشار از گز يرمان
 اشيل و جذاب فارسي و زبان اص يت و چه از نظر محتوي چه از نظر فرم روا

 ارزد ياش هم مبه خواندن چندباره يدلچسب ساخته که حت يالغراب معجوندر سوره يمحمود_مسعود#
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